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  چهارشنبه   10 آبان 1402  سال بیست و دوم/ شماره 1094

یک شروع تازه 
در کلانتری بی گناهی من مشخص شــد و آزاد شدم، ولی پدر 
و مادرم می خواستند مدرسه ام را عوض کنند تا دیگر با آرش و 
دوستانش ارتباط نداشته باشم، ولی من با اصرار از آن ها خواستم 
اجازه دهند باز هم به همان مدرســه بروم. باید از اول شــروع 
می کردم و بدون آن که از تنها ماندن بترسم، همان حمید مؤدب 
و درسخوان همیشگی می شدم. خانم مسن با پس گرفتن گوشی 
و به خاطر کم سن بودن آرش رضایت داده بود و او چند وقت بعد 
به مدرسه برگشت، ولی من دیگر دوست نداشتم کنار او بنشینم 
چون همه ی نیمکت ها پر بود، روی صندلی تکی گوشه کلاس 

نشستم و دیگر به آرش و دوستانش محل نمی دادم.
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هرکول کوچک ایران!
کیان رشــیدی پســبچه لرســتانی هرکول نوظهور ایران و جهان لقب گرفته و 
به دلیل اســتعداد خاص و قدرت بدنی کــه دارد به عنوان قوی تریــن کودک دنیا 
شناخته می شود. او رویای درخشش جهانی را در ســر می پروراند و می خواهد روزی 
رکورد حسین رضازاده را بشــکند. لیفت وزنه 95کیلویی کیان باعث شده او توسط 
بنیان گذار و رئیس سازمان جهانی ثبت رکوردهای ورزشی جهان)ایمارو( قوی ترین 

کودک جهان نامیده شود.

نقاط ضعف و قوت مارادونا 
مارادونا توانایی شگفت انگیزی در خلق روایت های جذاب در میدان فوتبال و زندگی 
خود داشــت، اما باید به او از دو زاویه نگاه کرد.هم ویژگی های مثبت او مانند خلاقیت و 
تلاشش را دید و هم باید ویژگی های منفی او نقد شــود. مارادونا فرزند یک خانواده فقیر 
بود که تنها دارایی اش برای پیشرفت استعدادش بود. موفقیت مارادونا او را به قهرمانی 

تبدیل کرد که نشان داد می توان با تلاش سرنوشت خود را عوض کرد.

تجبهیادداشت
 نماز خواندن

 امل بازی است؟
گاهی پیش آمده که بعضی از هم ســن و 
سالانتان نماز خواندن شما را مسخره کنند 
و نماز خواندن را امــل بازی بدانند؟ نازیلا 
هم یک نوجوان همسن شماست که چنین 
تجربه ای داشــته و در یکی از شبکه های 
مجازی دلخوری خود از اظهارنظر این افراد 
را به اشتراک گذاشته است.او نوشته است: 
»توی یک مهمونی خانوادگی داشتم نماز 
می خوندم یهو خانمی کــه فامیلمون بود 
آمد و گفت اصلًا به تیپت نمیومد اهل این 
امل بازیا باشی. تازه جلو همه گفت وکلی 
خجالت کشــیدم. آخه نماز چه ربطی به 
تیپ و قیافــه داره؟ به نظرشــما هم نماز 

خوندن امل بازیه؟«
مخاطبانش هم در این مورد نظر داده اند. 
مطالب زیر تعدادی از پســت ها و نظرات 

دوستان و مخاطبان نازیلا است:
 توهم بگو اصلاً بهتون نمی خورد همچین 
شخصیت محدود و بسته ای داشته باشید. 
عبادت کــردن تو هردینی مــورد احترام 
هست. اگر آدم نتونه به عقاید بقیه احترام 

بذاره یعنی امل هست.
 باید بهــش می گفتی اتفاقاً امل شــما 
هستی که راجع به  خصوصی ترین چیزای 

اطرافیان نظر میدی.
 من هم خیلی خوش پوش و خوش تیپ 
هستم، ولی نماز می خونم. آدمای زیادی 
با دیدن نماز خوندن من تعجب می کنند 
و می گن چــه جالب به تیــپ و ظاهرت 
نمی خورد نمــاز بخونی و کلی تشــویقم 

می کنن. 
 نه اصلا امل بازی نیســت. من با این که 
آدم فشنی هســتم، هر وقت با دوستام و 
آشــناهام بیرون می رم موقع اذان نمازمو 
می خونم. اصلا هم برام مهم نیست که بقیه 

چه فکری بکنن.
 اونایی که نمازخونارومسخره می کنن، 
حســرت نمازخوندن دارن. ولی چون یه 
مشت خزعبلات تومغزشــون فروکردن 

جرأت سجده به درگاه خدارو ندارن
 نماز خواندن واجبه، چه ربطی به تیپ 
داره. مهم اینه خودت میدونی کارت کاملًا 

درست و عالیه. 
 منم همیشــه همه روزه هامو می گیرم. 
یک بار دوستم که خودش روزه نمی گرفت 
گفت روزه مال پیرزن پیرمردها است. فکر 
نمی کردم تو مثل آن ها رفتار کنی.منم مثل 

تو از حرفش ناراحت شدم.
 کسی نماز خوندن منو مسخره نکرده، 
ولی بعضی از دوســتام می گن الآن خیلیا 
نماز نمی خونن منم گفتم نماز ستون دینه 
و منم یک مســلمونم و باید نماز بخونم. 

همین. من خوشحالم که نماز می خونم.
 نماز تشــکر و تقدیر از خالق انســان 
و نعمت هــای خداونــد و آفریننده ی 
شب و روزی هســت که واسه آرامش ما 
آفریده شــده اند و تخلیــه ی روح ناآرام 
انسان هســت اتفاقاً کســانی که نماز را 
مسخره می کنن چون که ناتوانن و درون 
آشفته شون اجازه نمی ده که با معنویات 
انس و الفت بگیرند و به آرامش برسند، 
حسادت می کنن به آرامش آدم نمازخون 

و مسخره می کنند.

پیچ وتاب زندگی

روز اول مدرسه 
اول ســال بــود و مــن که تابســتان 
کسل کننده ای را گذرانده بودم، برخلاف 
بسیاری از دوستانم از بازشدن مدرسه ها 
ناراحت نبودم. چون محله و مدرســه ام 
عوض شده بود، حال بچه های کلاس اول 
را داشتم که تازه به مدرسه می روند. سر 
صف غریب و با حسرت به ولوله ی بچه ها 
نگاه می کردم که دوستان کلاس هشتم 
خود را پیدا کرده بودند. میان بچه هایی 
که توی صف کلاس ما ایستادند، یکی بود 
که آرش صدایش می زدند. موهایش بور و 
قدش بلند بود و صدای بمش تا آخر صف 
می رسید. همه بچه ها او را می شناختند و 

دورش حسابی شلوغ بود.

تفریحات پرهیجان 
آن ها اهل همه چیزهایی بودند که من توی عمرم ندیده بودم. البته راستش را بگویم 
اوایل از قبول کردن بعضی چیزها می ترسیدم، مثلاً سیگار کشیدن، توی خانه ی ما 
حتی جاسیگاری هم پیدا نمی شود، ولی روز اول که آرش یک پاکت سیگار از جیبش 

درآورد و به همه تعارف کرد من ترسیدم اگر قبول نکنم برچسب 
بچه پاستوریزه بخورم و دفعه ی بعد که جایی بروند من را قال 
بگذارند. هیاهو کردن آن ها توی خیابان را هم دوست نداشتم. 
با هم قرار می گذاشتند که هر کس پر دل و جرأت تر است برود 

وسط خیابان و با هر روشــی که می تواند یک ماشین را چند 
دقیقه معطل کند تا پشتش ترافیک درست شود! 

یک روز خیلی تلخ 
حتی یک بار آرش برای تفریح و خنداندن ما گوشی 
تلفن یک خانم مسن را با تهدید از او گرفت. دیگر من 
هم شبیه آن ها شــده بودم و توی خانه آن حمید 
سرحال و مؤدب همیشگی نبودم. به سؤال و 
جواب پدر و مادرم محل نمی گذاشتم و 
با دار و دسته ی آرش بیرون می رفتم. تا 
بالأخره آن روز رسید؛ روزی که پلیس 
در خانه ما را زد و گفت خانم مسن ما را 
شناسایی کرده و باید به کلانتری بروم. 
هیچ وقت چشم های نگران و پرغصه ی 
پدر و مادرم را که وحشت زده به من نگاه 

می کردند، فراموش نمی کنم.

یار غار 
اول منظورش را نفهمیدم، ولی چند روز بعد ســر 
امتحان ریاضی تازه فهمیدم فرشته نجات بودن یعنی 
چه. من در دوران مدرســه هیچ وقت به تقلب فکر 
نکرده بودم، ولی برای این که رفاقتم را به آرش ثابت 
کنم، به او نه نمی گفتم. کم کم این محبت ها من را به 
رفیق فابریک آرش تبدیل کرد و بچه های دیگر هم 
از من حساب می بردند. دیگر یار غار آرش شده بودم 
و همه جا همراهش بودم. از این که با او و دوستانش 

لحظات شادی را تجربه می کردم خوشحال بودم.

! سک و گ عر خرین مر !آ سک و گ عر خرین مر آ

از شما چه پنهان من سال پیش یک رفیق فابریک داشتم که به کریم ناباب بی شباهت نبود و با او ماجراها داشتیم. نمی دانم شما ماجرای مظفر و کریم ناباب را 
شنیده اید یا نه. اگر برنامه شکرستان را که از تلویزیون پخش شد دیده باشید، حتماً حکایت مظفر و کریم  ناباب را هم می دانید. ماجرای من و رفیق فابریکم هم 

مثل قصه ی مظفر و کریم ناباب شنیدنی است:

بچه درسخوان پبروبیا
 آن ها از این که من به قول آن ها ترسیده و جا 
زده بودم به من بچه ننه و بچه ترسو می گفتند، 
ولی من تصمیمم را گرفته بودم و دوباره همان 
حمید درسخوان و مؤدب گذشته شدم. البته 
تنها هم نماندم و خیلی زود دورم پر شــد از 
بچه هایی که به اندازه ی آرش ماجراجو نبودند، 
ولی بدون دلشــوره و نگرانی با آن ها رفاقت 
می کردم. کم کم من بچه درسخوان، از آرش 

هم پربروبیاتر و محبوب تر شدم!
قصه کریــم ناباب و مظفر هم شــبیه 
حکایت مــن و آرش بود.عاقبتش هم 

معلوم است دیگر... .

فرشته ی نجات 
سر کلاس که رفتیم، من تنها و بلاتکلیف روی آخرین نیمکت 
کلاس نشستم که دیدم آرش یکراست آمد ته کلاس و کنار من 
نشست. راستش از فکر این که پربروبیاترین همکلاسی ام با من 
دوست می شود، قند توی دلم آب شد. آرش خیلی خونگرم و 
خوش سر و زبان بود و همان لحظه اول طوری با من خوش و 
بش کرد که انگار 10سال است همدیگر را می شناسیم. فکر 
می کردم وقتی بفهمد بچه درسخوان هستم و کلاس هشتم، 
معدلم 19ونیم شده دلش نخواهد با من صمیمی شود، ولی 
او خندید و گفــت: »خدا را 
شکر، فرشته نجات 
امسال ما هم 

رسید!«

ی من جو ا جر ی من ما جو ا جر بریک ما فیق فا بریکر فیق فا ی ر ا جر ی ما ا جر ما
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